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 چکیده
مذاهب فقهی اسلامی با استناد به دلایلی، از جایز بودن ابضاع سخن 

باتوجه  اند،از ماهیت آن ارائه نموده گفته  و تعاریف  و تعابیر گوناگونی 

به تأثیر مبانی فقهی ابضاع بر ماهیت آن، بررسی مبانی فقهی ابضاع 

رسد. پرسش اصلی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به نظر میضروری به

از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی چه دلایلی »باشد آن است که آن می

 قیق آن است که برخی ازفرضیه تح«  نماید؟ابضاع را پشتیبانی می

دلایل مورد استناد برای اثبات جایز بودن ابضاع بر جواز آن دلالت 

ندارند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع 

ای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت صورت گرفته است. کتابخانه

یت دهد که  اختلاف در ماهنتیجه حاصل از این پژوهش نشان می

سو درباره رکن و شرط بودن قید ابضاع موجب آن شده که از یک

المثل در ابضاع  و استحقاق دریافت اجرة« تبرعی یا مجانی بودن»

اختلاف پیش آید، و از سوی دیگر موجب آن شده که برخی ابضاع را 

را تابع عقد جعاله، یا وکالت و ... عقد مستقل بدانند و برخی نیز آن

. گاهی به دلایلی همچون عدم آشنایی صاحب سرمایه با شمار آورندبه

تجارت و مانند آن، ابضاع یک نوع احسان و کمک به رفع نیاز شخص 

رم دلیل محترا تشویق نموده است. همچنین بهتلقی شده، که دین آن

که به مجانی بودن فعل مسلمان، عامل حق دریافت اجرت دارد، مگر آن

 بودن کار وی تصریح شود.
 

 .وکالت مضاربه، شرکت، اجرت، ابضاع،واژگان کلیدی: 

 
 

Abstract 
 

Various Islamic jurisprudential schools have put 
forward different reasons to justify merchandise 

(ibḍᾱ') and its permissibility, offering diverse 

definitions and interpretations of its essence. 
Given the significant influence of the 

jurisprudential foundations of ibḍᾱ' on its nature, 

it is essential to critique them. This research aims 
to address the central question, "What are the 

reasons supporting the permissibility of ibḍᾱ' 

according to Islamic jurisprudential schools?" The 
hypothesis of the research posits that some of the 

reasons presented to establish the permissibility of 

ibḍᾱ' lack sufficient justification. Using a 
descriptive-analytical approach and relying on 

library sources of both Imᾱmῑ and Sunni 

jurisprudence, the research findings indicate that 
variations in the interpretation of ibḍᾱ' have led to 

disputes regarding the fundamental requirement 

of "voluntariness or freedom" in ibḍᾱ' and the 
entitlement to fair and equitable compensation. 

Simultaneously, this divergence has resulted in 

some individuals regarding ibḍᾱ' as an 
independent contract, while others perceive it as a 

subsidiary of unilateral contracts or advocacy 

agreements. In some cases, due to factors such as 
the capital owner's lack of familiarity with 

business practices, ibḍᾱ' is considered as 
benevolence and assistance in fulfilling needs, 

consistent with religious recommendations. It is 

emphasized that an agent has the right to receive 
remuneration, reflecting the dignity of the Muslim 

transaction, unless it is specified that his service is 

free. 
 
 

Keywords: merchandise (Ibdᾱ'), remuneration, 
partnership, muḍᾱraba (commandite), advocacy. 

 :mrahimi@shirazu.ac.ir   Email                                                                                              نویسنده مسئول*: 

 

 



 

 اسلامی مذاهب فقه منظر از ابضاع مبانی/  120

 .مقدمه1   

ا آن تجارت کند؛ اما ابضاع مصدر باب افعال و به معنای مالی است که به دیگری داده شود تا وی ب    

؛ 631تا، در سود آن شریک نباشد، بلکه همه سود به صاحب مال تعلق بگیرد )سیفی مازندرانی ، بی

(. باتوجه به تعریف مزبور همه مذاهب در عدم تعلق سود به عامل 3/61، 6161جزیری و دیگران ، 

ال بر مشروعیت ابضاع اختلاف دارند؛ نظر دارند، اما در مواردی همچون ماهیت ابضاع، مبانی فقهی داتفاق

 رسد.نظر میاز همین رو بررسی ماهیت ابضاع و مبانی فقهی آن از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی ضروری به

میان آمده که با سخن به« الأصل فی الابضاع التحریم» ای تحت عنواندر فقه اهل سنت از قاعده     

ضوع مقاله حاضر بررسی یک نوع فعالیت تجاری است که  موضوع مقاله حاضر متفاوت است؛ زیرا مو

کند؛ ولی برخلاف مضاربه در سود آن سهیم نیست؛ اما قاعده عامل در آن بر روی سرمایه دیگری کار می

مورد اشاره به نکاح مرتبط است و مفهومش آن است که هرگاه حرمت و  حلیت در مورد زنی مقابل هم 

گاه در  هر»اساس قاعده مزبور گفته است:شود، مثلاً سیوطی برداده می قرار گیرند، جانب حرمت ترجیح

گروه محصوری از زنانِ یک روستا یک زن حرام وجود داشته باشد، در اینجا جای اجتهاد نیست؛ زیرا 

اصل در آنها اباحه نیست تا اجتهاد به استصحاب آن مورد تأیید قرار گیرد؛ اما در فرض نامحصور بودن 

خاطر رخصت از جانب خداوند، نکاح جایز است.جواز نکاح از آن روی است که باب روستا، بهزنان آن 

-ق6141وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیه، «)خواهد ازدواج کند، بسته نشودنکاح بر فردی که می

، عدلیل حفظ حقوق زنان و نسب، در این قاعده گفته شده، اصل در ابضا(. بنابراین به34/33ق، 6146

 (. 6/634تا، حرمت است )زحیلی، بی

ضمن  طور پراکنده دردر خصوص پیشینه تحقیق باید گفت که در منابع فقهی اهل سنت و امامیه به     

های مستقلی نیز درباره آن به میان آمده است. پژوهشهای مضاربه ، شرکت و ...از ابضاع سخن بهباب

-6اند، از جمله:دیدگاه مذاهب فقهی اهل سنت نپرداختهخورد،که خیلی مختصر هستند و به چشم می

الله  نوشته« ابضاع واگذاری سرمایه به دیگری برای تجارت بدون سهیم بودن او در سود و زیان»مقاله 

نشریه دائرة المعارف قرآن در یک صفحه به چاپ  6در جلد 6311مراد انصاری جیرفتی که در سال 

ان نوشته کاظم حیاتی و دیگر« اع از منظر فقه و حقوق خصوصی ایرانبررسی ابض»مقاله  -4رسیده است.

رو صفحه به چاپ رسیده است. از این6مجله عرشیان فارس در ضمن  3در شماره  6146که در سال 

های مزبور و عدم توجه آنها به فقه اهل سنت پژوهش حاضر در پی آن توجه به محدود بودن پژوهشبا
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ای و روش توصیفی ـ  تحلیلی سؤالات مطرح در این حوزه را از ابع کتابخانهاست که با استناد به من

مبانی فقهی دال بر مشروعیت »، « از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی ابضاع چه ماهیتی دارد؟»که جمله این

 ها پاسخ گوید.و مانند این« ابضاع از دیدگاه مذاهب خمسه کدامند؟

 شناسی مصطلحات.مفهوم2

ه ای کاز آنجا که سرمایه، و ای از چیزی استاه لغویون ابضاع از ماده بضع و به معنای قطعهاز دیدگ   

؛ 44/ 6، 6161گویند )فیومی، باشد، به آن بضاعت میکند، قطعه ای از مال وی میفرد، با آن تجارت می

منظور،  (. ابضاع در باب افعال، به معنای اعطای بضاعت است )ابن6/631ق ، 6164قرشی بنایی،

 (.641ق، 6164؛ راغب اصفهانی،61و  64/ 1ق، 6161

ند گویمی« مستبضع»و طرف مقابل ، یعنی عامل را « مبضعِ»، معطی مال را «بضاعت»رأس المال را      

 (.6/14تا، )عبد المنعم، بی

 .ابضاع در اصطلاح 1-2

، بیع، مضاربه و ... مطرح شده و در میان کتب فقهی امامیه، ابضاع، در مقابل عقود دیگری همچون اجاره

ن کار رفته است. هرچند لفظ بضاعت، در کتب لغت بدیبه« ابضاع»و گاه با لفظ «  بضاعت»گاهی با لفظ 

ت کار رفته است، لفظ بضاع اسکار نرفته است بلکه آنچه در این کتب در معنای اسم مصدری بهمعنا به

 (.311/ 44،  ق6143 هاشمی شاهرودی،؛ 4/313ق، 6141)سیوری حلی ، 

ست ) ندوة کار رفته ادر کتب فقهی اهل سنت نیز این عقد، گاهی با لفظ ابضاع و گاهی با لفظ بضاعت به

(. بدیهی است که کاربرد کلمه 1/413ق، 6164؛ الخطاب الرعینی ،  6/4ق،  6143البرکة فی الاقتصاد، 

ری ای است که دیگبه معنای سرمایه« اعتبض»در معنای ابضاع یک کاربرد مجازی است؛ زیرا « بضاعت»

 بدون شریک شدن در سود، بر روی آن تجارت می کند.

 دیدگاه امامیه درباره معنای اصطلاحی ابضاع.4-6-6  

در فقه امامیه درباره معنای اصطلاحی ابضاع دو دیدگاه حایز توجه است که در ادامه مورد بررسی      

 گیرد.قرار می

« تبرعی»این دیدگاه که به تبرعی و مجانی بودن ابضاع باور دارد، قید  دن ابضاع:تبرعی بو .2-1-1-1

ت که عقدی اس»گوید:داند، مثلاً شیخ  طوسی در تعریف ابضاع میرا در تعریف ابضاع لازم و رکن آن می

(. از تعریف شیخ طوسی 611/ 3ق، 6316)طوسی،« بر مبنای آن، همه سود برای مالک سرمایه باشد
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د از بضاعت، مرا»باشد. شهید ثانی نیز گفته است:در تحقق ابضاع شرط نمی« تبرعی بودن»آید که برمی

ق، 6163شهید ثانی عاملی،«) صورت تبرعی، تجارت کندشود تا با آن بهمالی است که به دیگری داده می

 (. تعریف شهید ثانی به سرمایه مورد استفاده در ابضاع اشاره دارد.341/ 1

بضاعت یعنی فرد، بدون قرار دادن جعل یا بخشی از سود مال، »طوسی در جای دیگر گفته است: شیخ    

بضاعت »(. همچنین صاحب جواهر گفته است:636/ 3ق، 6316)طوسی،« با مال دیگری تجارت کند

شود تا با آن کار شود و همه سود برای مالک مال باشد، بدون آنکه اجرتی برای مالی است که اعطا می

 (. 41/311ق،  6141)نجفی، « امل درنظر گرفته شودع

آید که از نگاه این گروه از فقهای امامیه یکی از ارکان ابضاع، تبرعی بودن عمل از تعاریف مزبور بر می

دلیل مشروط ندانستن قید تبرعی و مجانی نیست، عامل است. عدم ذکر این قید توسط برخی از فقها  به

اند که سود بلکه ایشان در مقایسه با عقد شرکت که طرفین در سود سهیم هستند، ابضاع را عقدی دانسته

طور کامل برای مالک مال است. بنابراین از نگاه این گروه از فقهای امامیه، ابضاع دو رکن دارد، که به

مجانی و تبرعی است.  عمل عامل که  -4تعلق همه سود سرمایه به صاحب سرمایه   -6عبارتند از : 

مثل الچه خواهیم دید، رکن بودن قید تبرعی و رکن نبودن آن در ابضاع در استحقاق دریافت اجرةچنان

 و عدم آن مؤثر است.

برخی از فقهای امامیه تبرعی بودن را شرط و رکن « :تبرعی». شرط نبودن و رکن نبودن قید 2-1-1-2

رد، بعامل بضاعت از آنجا که سهمی از ربح و سود نمی»د گفته است:که فاضل مقدااند، چنانابضاع ندانسته

صورت، مستحق که عمل را تبرعی انجام دهد، اجرتی نیز دریافت نخواهد کرد و در غیر ایندر صورتی

(.همین معنا را فاضل جواد در 61/ 4ش، 6363حلی، سیوری«)اجرت المثل عملش در آن بضاعت است

؛ابن فهد 31/ 3ش، 6311اند )کاظمی،د حلی در مهذب البارع نیز بیان داشتهمسالک الافهام و ابن فه

اند که در آن جعل، معین (. برخی از فقهای امامیه  بضاعت را نوعی جعاله دانسته111/ 4ق. 6146حلی، 

گردد و در مقابل، عامل مستحق اجرت المثل مقدار عملی است که انجام داده است )عمید نمی

 (.441، ش6314زنجانی،

نظر از نراع در شرطیت قصد تبرع و عدم آن، در توان گفت که صرفدر جمع بین دو دیدگاه می     

دلیل فرضی که عدم تبرع عامل شرط شده باشد، یا از قراینی معلوم شود که وی قصد تبرع نکرده، به

و عدم آن نیز عامل قاعده احترام عمل مسلمان، عامل استحقاق اجرت دارد، در فرض شک در قصد تبرع 
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که تبرع عامل شرط شده باشد، یا از قراینی استحقاق اجرت را دارد؛ زیرا اصل عدم قصد تبرع است، چنان

 معلوم شود که عامل قصد تبرع کرده است، عامل استحقاق اجرت را ندارد.

 معنای اصطلاحی ابضاع از نگاه مذاهب اهل سنت.4-6-4     

یز از لحاظ رکن دانستن قید تبرعی و  رکن ندانستن آن به دو گروه تقسیم فقهای مذاهب اهل سنت ن     

 گیرند: شوند، که  دیدگاه ایشان به شکل زیر مورد بررسی قرار میمی

 «تبرعی بودن»: برخی از مذاهب اهل سنت، همچون شافعیه قول به رکن بودن قید تبرعی .4-6-4-6

راه ابضاع عبارت است از فرستادن سرمایه به هم» اند:ابضاع گفتهاند؛ زیرا در تعریف را قید ابضاع دانسته

؛  خطیب 1/463ق، 6141)مغربی رشیدی، « صورت تبرعی با آن تجارت کند کسی که به

 (. 143/ 3ق، 6161شربینی،

( 3/61ق، 6163دانند ) جزیری و دیگران، را شرط و رکن ابضاع  می« تبرعی بودن»حنابله قید     

عی بن یوسف الکرمی در غایه المنتهی در ضمن بحث از مسأله عقد فاسد، هرچند در عقودی که مر؛چنان

داند؛ اما نسبت به ابضاع فاسد المثل میچون مزارعه و مضاربه، در صورت فساد، عامل را مستحق اجرة

 (.134/ 6ق ، 6141دلیل تبرعی بودن عمل عامل، حقی برای او قائل نیست )الکرمی،به

ف کرده گونه تعرین از فقهای حنبلی نیز در تعلیقات خود بر کافی ابن قدامه، ابضاع را اینابن عثیمی

(. بهوتی نیز گفته 664/ 1تا، )ابن عثیمین، بی« ابضاع، عملی است بدون دریافت سهم»است:

که صاحب سرمایه به کسی بگوید این مال را بگیر و با آن تجارت کن  که همه سود از آنِ چنان»است:

من باشد، این عمل ابضاع است، یعنی همه سود از آنِ صاحب سرمایه خواهد بود و عامل هیچ حقی در 

 (.66/341تا، بهوتی ، بی«)باشدآن ندارد؛ زیرا وکیل متبرع می

 )وزارة الاوقاف و الشؤون« باشداصل در ابضاع تبرعی بودن آن می:»در جای دیگری نیز گفته شده که 

 .(6/664ق، 6146 -ق6141الاسلامیة، 

برخی از فقهای اهل سنت، همچون مالکیه، تبرعی بودن . قول به رکن نبودن قید تبرعی: 2-1-2-2    

بضاعت، پرداخت بخشی از مال شرکت است به »که دردیر گفته است:دانند، چنانرا در ابضاع شرط نمی

(. عدم شرطیت مجانی بودن این وکالت را 314/ 3تا، دسوقی، بی«)فلان شهر بخردکسی، تا کالایی از 

توان در ضمن مسائل اختلافی میان عامل و صاحب مال، مشاهده نمود؛ زیرا در برخی از این مسائل، می
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تصریح شده که گاهی صاحب مال مدعی بضاعت همراه با اجرت است و عامل مدعی مضاربه یا قراض 

 (.444ق،   6141لجندی،می باشد )ا

مل حال دریافت اجرت توسط عااند، با اینرا قید و شرط ابضاع ندانسته« تبرعی بودن»گرچه مالکیه      

 .(6/664ق، 6146 -ق6141را نیز مغایر با ابضاع نمی دانند )وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیة، 

نِ یکی ای که مال از آگونهشراکت دو نفر به»به مرغینانی از فقهای حنفی نیز پس از تعریف مضاربه      

دهد که منظور از این شرکت، آن است که یکی از توضیح می«. از طرفین و کار از طرف دیگری باشد

ن که در ضمشود؛ زیرا در صورتیخاطر کارش مستحق سود میخاطر مال خویش و دیگری بهطرفین به

 (.444/  3تا، باشد، بضاعت است ) مرغینانی، بیعقد شرط شود که همه سود برای مالک مال 

المثل رسد که عامل حق دارد که در  خواست اجرةنظر میبه« احترام عمل مسلمان» با توجه به قاعده   

امل که خود عکه ضمن عقد ابضاع مجانی و تبرعی بودن ابضاع شرط شود، یا آنعملش را بکند، مگر آن

 عی و مجانی بر روی سرمایه کار کند. صورت تبرپذیرفته باشد که به

 .تمایز ابضاع با عقود شرکت، مضاربه و وکالت3

ند، آن کگفته، آنچه ابضاع را از عقود دیگری همچون شرکت، مضاربه متمایز میباتوجه به تعاریف پیش

ه از اربکند؛ زیرا مضالتجاره دریافت نمیاست که در این عقد بر خلاف مضاربه، عامل سهمی از سود مال

ز کند و سهمی ادیدگاه فقها، عقدی است که یکی از طرفین، صاحب سرمایه و دیگری با آن تجارت می

 (.114ق، 6161کند )الغدیری،عنوان منفعت کسب میسود را به

گونه مشارکتی در اصل سرمایه شرکت ندارد یا گذشته از این، عامل در این عقد، برخلاف شرکت، هیچ 

در اصل سرمایه، صرفاً نسبت به سود بخشی از سرمایه که خود در میان گذاشته، در صورت مشارکت 

سهیم است؛ اما از سودی که نتیجه تجارت با بخش دیگر سرمایه )یعنی مال طرف مقابل( است سهمی 

کنند؛ اما در ابضاع، صرفاً یک التجاره کار میبرد. علاوه بر آن در شرکت، هر دو طرف بر روی مالنمی

 دهد.عامل است و دیگری مال خود را در اختیار او قرار میطرف 

صاحب جواهر در توضیح عبارات محقق حلی در فرق بین ابضاع و شرکت و مضاربه گفته      

که مال مورد مشارکت طرفین، مساوی باشد و یکی از طرفین به دیگری اذن در تصرف چنان»است:

ود بین آنها تنصیف شود، مضاربه نخواهد بود؛ زیرا عامل ای که سگونه)تجارت( در مال مشترک دهد به

که مفروض آن است که سود بین آنها تنصیف از محل کسب مال فرد دیگر، سودی نبرده است، چه آن
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اند؛ زیرا در شده است. علاوه بر آن شرکت اصطلاحی نیز نخواهد بود، هرچند اموال با هم ممزوج شده

کنند، بلکه صرفاً یکی از طرفین مال خود را به طرف دیگر ارت نمیاین عقد، طرفین بر روی مال تج

 (. 341/ 41ق ، 6141نجفی، «)صورت ابضاع یعنی وکالت، عطا کرده استبه

این معنا در تعریف ابن عثیمین از ابضاع نیز قابل مشاهده است. او در تعلیقات خود بر کافی ابن      

ن اب)« ل تصرف کند و صرفاً نسبت به مال خود سود ببردابضاع یعنی فرد در ما»نویسد:قدامه می

 (.631/ 1تا، عثیمین،بی

شود که منظور ابن عثیمین آن است که عامل، اگرچه بر روی سرمایه از این تعریف روشن می      

شود، سهمی کند؛ اما نسبت به کار و سودی که از سرمایه طرف مقابل حاصل میمشارکتی تجارت می

 کند. عنوان سرمایه شریک شده است، سود دریافت میفاً نسبت به مالی که بهندارد و صر

توان نسبت به این عقد ارائه داد آن است که از دیدگاه مذاهبی که تبرعی بودن را توضیح دیگری که می

 رو، در زمره عقود جایزاند، این عقد، همان وکالت تبرعی در تجارت است. از اینشرط در ابضاع دانسته

توانند در هر زمانی نسبت به فسخ آن اقدام کنند، برخی از فقهای امامیه است و هر یک از طرفین می

؛ نجفی، 311/ 1ق،  6163اند )شهید ثانی عاملی، صورت تبرعی دانستهابضاع را توکیل در تجارت به

 ( . 311/ 41ق ، 6141

 .ادله مشروعیت ابضاع از دیدگاه فقه امامیه:4

 اند، که در ادامه خواهد آمد. مامیه برای مشروعیت ابضاع به دلایل چندی استناد نمودهفقهای ا     

 .ادله خاص باب بضاعت:4-1

 اعَتهَُمْاجْعلَُوا بِض لِفتِیْانهِِ  وَ قالَ»برخی از فقهای امامیه برای مشروعیت ابضاع به آیات  . آیات:4-1-1     

وَجَدوُا  وَ لَمّا فتَحَُوا متَاعهَُمْ»( و  11یوسف/«)مزُجْاة   بِبضِاعةَ   وَ جِئْنا»( و 14)یوسف/ ،«فِی رِحالهِم

توان به ابن فهد حلی، محقق اند، که از جمله ایشان می( استناد نموده11یوسف/«)إِلَیهِْم  رُدَّتْ بِضاعَتهَُمْ

؛ مقدس 631 /4ق، 6166؛ شهابی، 111/ 4ق، 6146اردبیلی و شهابی اشاره نمود )ابن فهد حلی، 

 (.4/614ق، 6141؛ جرجانی، 111تا، اردبیلی، بی

اری از وی خرید )ع(بضاعت در آیات مزبور به معنای ثمن و بهای متاعی است که برادران حضرت یوسف   

 (.4/61ق، 6363شود )سیوری حلی، نمودند؛ در عرف نیز این واژه جز بر مال التجاره اطلاق نمی
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که این آیات را یکی از احتمالات در ادله مشروعیت ابضاع برشمرده است، در آنعمید زنجانی، ضمن 

این آیه هر چند در مقام حکایت از ماجراى رفت و آمد برادران »گوید:سوره یوسف می  14توضیح آیه 

طور ضمنى مشروعیت جعل بضاعه را مورد تأیید قرار به دربار مصر است لکن به )ع(حضرت یوسف

 (.           441، 6314ید زنجانی، )عم« دهدمى

 )ع(یوسف ای که برادراندر چگونگی استناد به آیه مزبور برای مشروعیت ابضاع باید گفت که سرمایه      

، ع()بوده و ایشان با سرمایه حضرت یعقوب)ع( با خود به مصر برده بودند از آن پدرشان حضرت یعقوب

 تجارتی کردند که مالک سود آن نمی شدند.

در نقد استناد به آیات مزبور باید گفت که اولاً معلوم نیست که  بضاعت در این آیات به معنای      

سرمایه مصطلح باشد. ثانیاً: بر فرض امکان اثبات مشروعیت بضاعت با این آیات، مشروعیت آن در 

( 31ق، 6163زمان ما حجیت ندارد )شهید ثانی عاملی، گردد ولی  برایزمان حضرت یوسف اثبات می

. 

توان گفت که بر مبنای فقهایی که استصحاب در پاسخ به ایراد عدم حجیت ابضاع برای زمان ما می    

(، در صورت شک در 4/361ق، 6316دانند )کاشف الغطاء نجفی، احکام شرایع سابق را حجت می

 توان به این استصحاب رجوع کرد. یم )ص(مشروعیت ابضاع در شریعت پیامبر

که وی آن سرمایه نبوده یا آن )ع(حال  از آنجا که ممکن است که سرمایه از آن حضرت یعقوببا این     

 صورت اثبات مشروعیت ابضاع با آیات مزبور مشکل خواهد بود.را به فرزندانش هبه کرده باشد، در این

( برای اثبات 11یوسف/«)إِلَیهِْم رُدَّتْ وَجَدوُا بِضاعَتهَُمْ فَتَحُوا مَتاعهَمُْ وَ لَمّا »در چگونگی استناد به آیه  

 در هنگام بازگشت به کنعان در )ع(ای که برادران حضرت یوسفمشروعیت ابضاع باید گفت که سرمایه

 ضاعصورت ابرا برای تجارت بعدی بهبوده که حضرت آن )ع(بارهای خود دیدند، از آنِ حضرت یوسف

 در اختیار برادرانش نهاده است.

زگشت برای تشویق به با )ع(استدلال مزبور نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا ممکن است حضرت یوسف     

دوباره برادرانش به مصر، ثمن دریافتی را دربار برادرانش قرار داده است، همچنین ممکن است، قرار 

را به ایشان هدیه کرده باشد؛ لذا اثبات که آنآنها باشد، یا آندادن سرمایه در اختیار ایشان برای آزمایش 

نماید، بنابراین بهتر است برای اثبات مشروعیت ابضاع از مشروعیت ابضاع با آیه مزبور نیز مشکل می

 ها استفاده شود.دلایل دیگر، همچون روایات و مانند این
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 .یر استناد شده استبرای مشروعیت ابضاع به روایات ز. روایات: 4-1-2     

جایز نیست که با براى مسلمان»اند:که در آن فرموده )ع(روایت صحیح ابن رئاب از امام صادق-(6)     

عنوان ابضاع به او بدهد، یا چیزى را نزد او به امانت بگذارد، یا مودتّ را به کافر ذمىّ شریک شود یا مالى

 6.و دوستى واقعى با او داشته باشد

برخی از فقهای امامیه، از جمله علامه حلی با استناد به روایت مزبور  گذشته از مکروه دانستن ابضاع      

ق، 6161اند )علامه حلی، های کفار را نیز مکروه دانستهمسلمان با کفار ذمی، ابضاع مسلمان با دیگر گونه

ه از کراهت ابضاع با کافر ذمی، ابضاع (. همچنین برخی از فقهای امامیه بر این باورند که گذشت61/341

 (.3/11تا، با مسلمان فاسق، شرابخوار و رباخوار نیز مکروه است )فیض کاشانی، بی

 ابضاع یعنی مالی به فردی برای تجارت»علامه مجلسی  در تفسیر بضاعه در این روایت گفته است:      

رو، (. از این314/ 63ق، 6141)مجلسی،«ای که همه سودش از آن صاحب مال باشدگونهاعطا شود به

طور کلی برای مسلمانان باشد. استدلال به این روایت برای تواند دلیلی بر جواز ابضاع بهاین روایت می

ق، 6143باشد )هاشمی شاهرودی، جواز ابضاع منوط به پذیرش مفهوم لقب و احترازی بودن قیود می

، دانندف گروه اندکی از ایشان که مفهوم لقب را حجت میکه مشهور اصولیون بر خلا(. حال آن314/ 44

(. با وجود اشکال مزبور استناد برخی 6/144، 6314به عدم حجیت مفهوم لقب باور دارند )نجم آبادی ، 

از فقها به حدیث مزبور برای حکم به کراهت ابضاع با مسلمانی که مرتکب محرماتی، همچون 

(، در امکان اثبات مشروعیت ابضاع با 3/11تا، فیض کاشانی ، بیشود )خواری و مانند آن میشراب

 گذارد.روایت مزبور تردیدی باقی نمی

فرموده  )ص(اند که رسول خداگفتم: روایت کرده )ع(از هارون بن حمزه نقل شده که به امام صادق-(4)     

رت فرمائید؟ حضشما چه مى «.زکات فریضه براى دولتمندان روا نیست و نه براى نیرومندان سالم»است:

فرمودند: پرداخت زکات به دولتمندان روا نیست. من گفتم: اگر کسى سیصد درهم دارد که با آن به تجارت 

ه کند و ناچار باید از سرمایمند است، سود تجارت هزینة آنان را کفایت نمىپرداخته است ولى چون عائله

                                                           
یصافيه المودّة ) حر عاملي ، لا ینبغي للرجل المسلم أن یشارك الذميّ، ولا یبضعه بضاعة، ولا یودعه ودیعة، ولا  )ع(:. روایت ابن رئاب از امام صادق 1

 (.14/101ق، 1041
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عبد اللّه گفت: با سود همان سیصد درهم مخارج خودش ؟ ابو خرج کند تا تمام شود. تکلیف او چیست

 6اش را تأمین کند و براى مخارج سایرین زکات بگیرد.و چند تن از خانواده

نسبت به عمل ابضاع است که دلالت بر تقریر و امضای )ع( استدلال به این روایت براساس سکوت امام     

 (.314/ 44،  ق6143هاشمی شاهرودی، ایشان دارد )

التجاره به یمن نقل کرده است که ایشان فرمود: خواستم مال )ع(حماد بن بشیر از امام صادق-(3)     

دانى عنوان ابضاع به فلانى بدهم. فرمود: نمىاى بهخواهم سرمایهآمدم و گفتم: می )ع(بفرستم و نزد امام باقر

ه فرمود: باورشان کن؛ زیرا خدا ؟ گفتم: از مؤمنان به من چنین خبرى رسیدخوار استکه او شراب

که مالی را به بضاعت (. سپس فرمود: همانا در صورتی16)توبه/ «للِْمُؤمْنِِین وَ یُؤْمنُِ  بِاللَّهِ  یؤمْنُِ » فرماید:می

به او بدهی و آن مال تلف یا ضایع شود، برای تو حقی بر خدا نیست که تو را پاداش دهد و در آینده در 

 4گیرد. نظر نمی

بضاعت  کار بردن لفظاستدلال به این سه دسته روایت درصورتی امکان پذیر است که مقصود امام از به     

 )ابضاع(، معنای اصطلاحی آن باشد.

 .ادله عام تجارت و عقود: 4-1-3     

 صورت زیر است:از دیگر دلایل مشروعیت ابضاع استناد به ادله عام تجارت و عقود به

در میان فقهای امامیه، دو دیدگاه کلی نسبت به عقود وجود دارد. . عموم اوفوا بالعقود: 4-1-3-1     

 وسیله شارعداند که مشروعیت هر یک از عقود، باید صریحاً بهدیدگاه اول، عقود را امری توقیفی می

کارد ین صاحب زمین، بتأیید شده باشد. مثلاً شهید ثانی درباره عقد مغارسه که عامل درختانی بر روی زم

این عقد نزد ما ]امامیه[ و نزد بیشتر اهل سنت باطل »گوید:و سپس درختان میان آن دو تقسیم شود، می

)عاملی )شهید « است؛ زیرا عقود معاوضی، موقوف بر اذن شارع است و این اذن در اینجا منتفی است

 (.66/ 1ق، 6163ثانی(،

                                                           
ال: ، ق«لا تصلح لغني»فقال:  مرّة سَويِّ  ولا لذيیروى عن النبي )ص( أنّه قال: لا تحلّ الصدقة لغني،  )ع(روایة هارون بن حمزة، قلت لأبي عبد اللَّه .1

منها فليأكله هو ومن فلينظر ما یستفضل  :عليها أكلها عياله ولم یكتفوا بربحها؟ قال فقلت له: الرجل یكون له ثلاثمئة درهم في بضاعة، وله عيال، فإن أقبل

 (.0/11 ش،1631طوسي شيخ، «) یسعه ذلك، وليأخذ لمن لم یسعه من عياله

ضع فلاناً، فقلت له: إنّي ارید أن أستب )ع(قال: إنّي أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر  )ع(.روایة حماّد بن بشير عن أبي عبد اللَّه الصادق 1

ثمّ  -یُؤْمنُِ باِللّهِ وَیُؤمْنُِ لِلْمؤُمْنِيِنَ،»جلّ یقول: صدقّهم؛ فإنّ اللَّه عزوّ»فقلت: بلغني من المؤمنين أنهّم یقولون ذلك، فقال: « أما علمت أنّه یشرب الخمر؟»فقال: 

 (.11/373ق، 1041عاملي ، : إنكّ إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على اللَّه أن یأجرك، ولا یخلف عليك )حر -قال
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ثبات ا« اوفوا بالعقود»وسیله عمومیت آیه قود مستحدثه را بهدر مقابل، برخی حتی مشروعیت ع      

تمسک به این آیه در »نویسد:( میرزای نائینی در حاشیه مکاسب می44/311تا، اند )مطهری، بیکرده

که مسبب متعارف در زمان شارع نباشد و بعد از آن ناحیه مسببات نیز صحیح است، پس در صورتی

حت آن عقد، تمسک به آیه اوفوا بالعقود، جایز است و وجهی برای ادعای متعارف شده باشد،  برای ص

که از الف و لام، اراده عهد شود، اختصاص این آیه به عقود متعارف و معاملات متداول نیست، مگر این

که این معنا خلاف ظاهر در هر مقامی است مخصوصاً در مثل چنین در حالی

 .(641/ 61ق، 6363خوانساری،«)احکامی

توجه به عبارات منقول از نایینی، از دیدگاه ایشان الف و لام بر در توضیح مطلب مزبور باید گفت که با  

سر عقود، ال استغراق و عموم است؛ لذا همه عقود عرفی حتی عقودی که در زمان شارع متعارف نبوده 

تواند از عقودی باشد که ع میشوند، خواهد بود؛ لذا عقد ابضاو در زمان بعد متداول شده یا متداول می

 کند. را اثبات میاین آیه، مشروعیت آن

نام را تحت عنوان عقود بانام دانان اسلامی عقود مستحدث و بیخلاف گذشته که حقوقاز سویی بر 

به آن اشاره دارد، هر یک  64دلیل اصل آزادی قراردادها، که ماده دانان امروزی بهگنجاندند، حقوقمی

پذیرند،گرچه عنوان عقود معین نیز بر آن صادق عنوان یک قراداد مستقل میردادها  را بهاز قرا

 (1/64ق، 6161نباشد)طاهری، 

باتوجه به آنچه گذشت، گرچه برخی از فقها ابضاع را  از  عقود اذنی دانسته و در  اثبات شرعیت آن      

اند )هاشمی دید نمودهدلیل عدم صدق عقد بر آن تربه« اوفوا بالعقود»با عموم 

لیل د(، در اثبات مشروعیت ابضاع تردیدی نیست. همچنین از نگاه برخی، به6143،44/413شاهرودی،

، 6144بنای عقلا، لزوم توافق افراد با یکدیگر و وفای به عهد و عقود بدیهی است )مؤمنی و دیگران، 

464.) 

از جمله  (: 22نساء/«)ن تکون تجاره عن تراضلا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ع».آیه 4-1-3-2

توان به آن تمسک کرد، آیه تجارت است که مقدس اردبیلی پس از ناتمام دانستن دیگر عموماتی که می

ادله خاص برای اثبات مشروعیت ابضاع، عموم تجارت در این آیه را دلیلی کافی برای اثبات مشروعیت 

 (.111 تا،داند )مقدس اردبیلی، بیابضاع می
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که گذشت گروهی از فقهای امامیه، ابضاع را نوعی وکالت تبرعی چنان.ادله باب وکالت: 4-1-3-3     

را با استفاده از ادله باب وکالت نیز اثبات کرد. در میان آیات توان مشروعیت آنرو میدانند. از اینمی

ست که در آن، اصحاب کهف پس قرآن، به برخی آیات همچون آیات داستان اصحاب کهف استناد شده ا

 »از بیدار شدن، فردی را به نمایندگی انتخاب کردند و مقداری پول به او دادند تا برای آنها غذا تهیه کند:

( یا آیه 63لکهف/ ا«)هُفَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هذِهِ إِلَى المْدَِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزکْى طَعاماً فَلْیَأْتکِمُْ بِرِزْق  مِنْ

( که علامه حلی جواز عمل بر 14التوبة / «) إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالمَْساکِینِ وَالْعامِلِینَ عَلَیْها» شریفه

(. در روایات نیز وکالت 1/ 61ق، 6161صدقات به نیابت از مستحقین را از آن برداشت کرده است )حلی،

هر : »)ع(ل انکار طرح شده است از آن جمله است روایتی از امام صادقعنوان امری ثابت و غیر قاببه

کس فردی را برای امضای امری از امور وکیل کند، پس وکالت برای همیشه ثابت است تا زمانی که 

)ابن « طور که داخل شدن در وکالت را به او اعلام کرده استخروج از وکالت را به او اعلام کند، همان

( براساس آنچه گفته شد، شرط اجرت در وکالت، 463/ 1ش، 6311؛ طوسی، 13/ 3 ش،6313بابویه،

معتبر نیست و دلیلی که اطلاق این آیات را تقیید زده باشد نیز در دسترس نیست، بلکه برخی آیات و 

روایات همچون داستان اصحاب کهف، ظاهر در تبرعی بودن وکالت است. علامه حلی در تذکره الفقها 

انیس را در اقامه حدود و عروه را برای  )ص(جایز است وکالت با جُعل و غیرجُعل؛ زیرا پیامبر»گوید:می

رو محقق (. از این61/ 61ق، 6161)حلی، « خرید گوسفند بدون قرار دادن جعل و اجرت وکیل کرد

است  هاردبیلی استدلال به ادله باب وکالت را بهتر از استدلال به آیات بضاعت در سوره یوسف دانست

 (.111تا، )مقدس اردبیلی، بی

دانند که در آن جعلی معین برخی از فقها، ابضاع را نوعی جعاله می .ادله باب جعاله: 4-1-3-4     

تواند برای مشروعیت این میگردد و صرفاً عامل مستحق اجرت المثل عملش است؛ لذا ادله جعاله نمی

که در آن، برای یابنده جام زرین عزیز  )ع(عمل، کافی باشد. استدلال به آیاتی در داستان حضرت یوسف

مصر، یک بار شتر، طعام قرار داده شد. صاحب جواهر این آیه را بر مبنای اصل عدم نسخ شرایع گذشته، 

نسبت  )ع(( یا در روایاتی از امام صادق616/   31 ق ،6141داند ) نجفی، دلیلی بر مشروعیت جعاله می

به قرار دادن جعل برای عبد فراری و شیء گم شده پرسیده شد و ایشان پاسخ داد: اشکالی ندارد )نجفی، 

 (.611/ 31ق، 6141
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سازد، عدم شرطیت معلوم بودن جعل آنچه تمسک به ادله باب جعاله برای مشروعیت ابضاع را سهل می

ت و در نتیجه، فقیهای امامیه، در صورت مجهول بودن جعل، عامل را مستحق اجرت المثل در جعاله اس

 ( . 631/ 31ق ، 6141اند )نجفی، دانسته

 ادله مشروعیت بضاعت از دیدگاه اهل سنت-5     

طور خاص نسبت به ادله مشروعیت ابضاع بحثی به میان نیامده است؛ در میان کتب فقهی اهل سنت، به

 اند:های خود، به به دلایل زیر استناد نمودهی از علمای معاصر در بعضی یادداشتاما برخ

ر از : ابن طاه.عمومات تجارت )لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض(5-1     

ل، ابضاع براساس این استدلا (.611/ 6ق، 6131ابن طاهر، )فقهای شافعی به این دلیل استناد نموده است 

 می باشد.« عن تراض« تجارة»یکی از مصادیق 

دلیل هم جنس بودن مضاربه و ابضاع، ادله جواز مضاربه بر جواز : به.ادله مشروعیت مضاربه5-2    

(.از جمله دلایل مورد استناد برای شرعیت مضاربه آیه 611ق ، 6131ابضاع نیز دلالت دارند)ابن طاهر، 

که برای یعنی آنان« یضربون فی الارض»باشد؛ زیرا ( می44)مزمل/« آخرون یضربون فی الارض»

توجه به امکان مضاربه در (. با6/34ق، 6141تجارت در زمین مسافرت می کنند )قونوی رومی حنفی ، 

وطن )اعم بودن مضاربه( همچنین باتوجه به اعم بودن سفر برای مضاربه و غیر آن، آیه مزبور شرعیت 

 دهد.میمضاربه را نتیجه ن

همه مذاهب فقهی اهل سنت، گذشته از آیه مزبور برای مشروعیت مضاربه از مواردی، همچون سنت، 

 (.1/116تا، اند )زحیلی، بیاجماع و قیاس نیز بهره گرفته

این دلیل، ابضاع اولویت دارد؛ زیرا در مقایسه با  براساس. اولویت ابضاع نسبت به مضاربه: 5-3     

ان کند، چنرسد، ابضاع سود بیشتری عاید صاحب مال میری از سود در آن به عامل میمضاربه، که مقدا

زمانی که دفع مال در مقابل بخشی از سود ]مضاربه[ جایز باشد، »نویسد:که ابن قدامه از فقهای حنبلی می

مه، )ابن قدا«کند )ابضاع( به طریق اولی جایز استدادن سرمایه به کسی که سود بیشتری ایجاد می

 (.616/ 1ق، 6311

توان گفت که بیشتر بودن سود ابضاع در صورتی متصور است که کار بر روی در نقد این دلیل می     

سرمایه به صورت ابضاع سودآور باشد؛ اما در فرض تبرعی نبودن ابضاع، اگر تجارت روی سرمایه مالک 
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یز المثل عامل را ننکرده است، اجرة سودی دربر نداشته باشد، مالک باید گذشته از آن که سودی کسب

 بپردازد.

دلیل سوم برای جواز ابضاع که در میان کتب فقهی شافعیه و حنابله .روایت خاص باب بضاعت: 5-4     

م که یتیبکر را در حالیکه اموال محمد بن ابی )ص(وجود دارد، روایتی است از عمل عایشه همسر پیامبر

ق، 6166؛ النووی،1/616ق، 6311ارت واگذار کرده است )ابن قدامه، بوده، با عقد ابضاع، برای تج

634.) 

تواند مشروعیت بضاعت را اثبات کند که از دیدگاه گروهی از اهل سنت، این روایت از آن جهت می      

در آن وجود دارد،  )ص(قول و عمل صحابی پیامبر، از آن جهت که احتمال سماع روایت و تعلیم از پیامبر

 ( .641/ 4تا، که مخالف کتاب و سنت و قول دیگر صحابه نباشد، حجت است )سرخسی، بیورتیدر ص

 :.ادله مشروعیت وکالت5-5    

باتوجه به آنچه در دیدگاه برخی از علمای حنفی همراستا با برخی علمای امامیه بیان شد، بضاعت،       

(. این دیدگاه، در برخی کتب 116/ 1ق، 6311ابن عابدین،همان وکالت تبرعی در خرید و فروش است )

رملی در شرح خود بر منهاج الطالبین، ابضاع در کلام النووی را به توکیل  شافعیه نیز قابل مشاهده است.

(. همین تفسیر در بیان شربینی از کلام النووی نیز 441/ 1ق، 6141بدون جعل تفسیر کرده است )رملی، 

 (.143/ 3ق، 6161آمده است )خطیب شربینی، 

 . مصداق معروف و احسان بودن ابضاع:5-6

براساس این دلیل، ابضاع یک نوع کار خوب و احسان به دیگری است که شریعت اسلام به آن دعوت  

دلیل مزبور، شخص عامل با پذیرش تجارت بر روی (. با توجه به611ق، 6131نموده است )ابن طاهر، 

کند، این امر با توجه به مایه به وی کمک و احسان میسرمایه دیگری و افزایش سودآوری صاحب سر

اع همراه با که ابضکه برخی به شرطیت آن باور دارند، قابل درک بیشتری است، چنان« تبرعی بودن»قید 

 المثل به عامل باشد، این امر کمک و احسان صاحب سرمایه را به عامل می رساند.پرداخت اجرة

 یل رفع نیاز یک مسلمان:دلمطلوب بودن ابضاع به .5-7

به  راداند که چگونه با سرمایه خویش تجارت کند، آنبراساس این دلیل گاهی صاحب سرمایه نمی     

صورت اصل سرمایه و سود آن عاید صاحب سرمایه دهد که با تجارت آشنایی دارد، در اینکسی می

برای تجارت وقت و فراغت کافی  شود؛ همچنین گاهی صاحب سرمایه با تجارت آشنایی دارد؛ امامی
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ندارد؛ همچنین ممکن است با وجود آشنایی صاحب سرمایه با تجارت، تجارت لایق و شایسته وی نباشد 

(. در همه این صور کار عامل در ابضاع یک نوع رفع حاجت و نیاز مسلمانان 611ق ، 6131)ابن طاهر، 

 باشد، که اسلام به آن سفارش نموده است.می

ابراین باتوجه به دلایل مزبور اگر کسی ادعا کند که درباره جواز ابضاع اجماع داریم، ادعای بعیدی بن     

 (. 611ق ، 6131نکرده است )ابن طاهر، 

 گیرینتیجه

 آید:از آنچه گذشت نتایج زیر به دست می

المثل عامل استحقاق اجرةاختلاف در لزوم تبرعی بودن ابضاع و عدم آن موجب آن شده که درباره -6

دلیل قاعده محترم بودن عمل مسلمان، عامل حق دارد که که بههای متفاوتی بیان شود، حال آندیدگاه

ه خودِ ککه در ضمن عقد ابضاع  تبرعی بودن کار عامل شرط شود ، یا آنالمثل دریافت کند، مگر آناجرة

اجرت یا وجود قراینی که دال بر عدم تبرع است،  عامل تبرعی بودن کار را بپذیرد. در فرض اشتراط 

 همچنین در فرض شک در قصد تبرع و عدم آن، عامل حق دریافت اجرت را دارد.

لت را نوعی وکارا تابع عقد جعاله بدانند، برخی نیز آناذنی بودن ابضاع موجب آن شده که برخی آن-4

مزبور  های ابضاع و عقودنند. از سوی دیگر تفاوتعنوان وکیل صاحب سرمایه تعبیر کبدانند و از عامل به

 را عقد مستقل بدانند.موجب آن شده که برخی آن

اند، دلایلی در عقد بودن ابضاع تردیدی نیست، هر چند که برخی در عقد بودن آن تردید نموده-3 

 با توجه به آزادیدهند؛ از سویی و مانند آن مشروعیت ابضاع را نتیجه می« اوفوا بالعقود»همچون عموم 

 قراردادها، قرارداد ابضاع و مانند آن محترم است.

عقد ابضاع یک عقد مستقل است و تابع عقد مضاربه، اجاره، شرکت یا جعاله نیست؛ زیرا عقد ابضاع  -1

هایی با عقود مزبور با عقدهای مزبور تفاوت ماهوی دارد، هر چند که از نظر امانی و اذنی بودن شباهت

 دارد.
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 منابع

 قرآن کریم.

 .. قم: مؤسسه انتشارات اسلامی4، چمن لایحضره الفقیهش(. 6313ابن بابویه، محمد بن علی. )

.  ریاض: دار کنوز اشبیلیا للنشر و 6.چالعقود المضافة الی مثلهاق(. 6131ابن طاهر، عبدالله بن عمر.)

 التوزیع.

چا، قاهرة: شرکة .بیرد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الابصارق( .6311ابن عابدین، محمد .)

 مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی وأولاده.

 نا.جا: بیچا. بی. بیتعلیقات ابن عثیمین علی الکافیتا(. .)بیابن عثیمین، محمد

 . قم: موسسه نشر اسلامی.6.چالمهذب البارع فی شرح مختصر النافعق(.  6146ابن فهد حلی، احمد.)

 چا. قاهره: کتابخانه قاهره.. بیالمغنیق(. 6311ابن قدامة المقدسی، عبدالله.)

 . بیروت: دار الفکر.3. چلسان العربق(.  ه 6161ابن منظور، محمد بن مکرم.)

 . تهران: انتشارات نوید.6، چتفسیر شاهیق(. 6141جرجانی، امیر ابو الفتح. )

الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب ق(. 6163جزیری، عبد الرحمن؛ غروی، سید محمد؛ یاسر، مازح. )

 . بیروت:دار الثقلین.6. چ اهل البیت)ع(

 چا، قاهره: دار الحدیث. . بیمختصر العلامه خلیلق(. 6141الجندی، خلیل بن اسحاق.)

 . تهران: دار الکتب الاسلامیة.1. چوسایل الشیعهق(. 6143حر عاملی، محمد بن حسن.)

. بیروت: 3. چمواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیلق(. 6164الخطاب الرعینی، شمس الدین محمد.)

 دارالفکر.

. 6. چمغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاجق(.  6161ربینی، شمس الدین محمد. )خطیب الش

 بیروت: دارالکتب العلمیه.

 . تهران: مکتبة المحمدیه.6. چمنیة الطالب فی حاشیة المکاسبق(. 6363خوانساری، موسی.)

 رالفکر.چا. بیروت: دا.بیحاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیرتا(.دسوقی، محمد. )بی

 .  بیروت: دار العلم.6.چمفردات ألفاظ القرآنق(،  ه 6164راغب اصفهانى، حسین .)

 . بی چا. بیروت: دارالفکر.نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ق(. 6141رملی، شمس الدین محمد. )

 . دمشق:دار الفکر.1. چالفقه الاسلامی و ادلتهتا( . زحیلی ، وهبه .)بی
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 چا، حیدر آباد: لجنة احیاء معارف النعمانیة.. بیتمهید الفصول فی الأصولتا(.سرخسی، محمد. )بی

. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 6. چدلیل تحریر الوسیلة کتاب الوصیةتا(. سیفی مازندرانی، علی اکبر. )بی

 آثار امام خمینی.

 تهران: مرتضوی. 6. چکنز العرفان فی فقه القرآنش(. 6363سیوری حلی، مقداد بن عبدالله. )

 . قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.6. چالتنقیح الرائع لمختصر الشرایعق(. 6141ــــــــــــ .)

 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران. 1. چادوار فقهق(. 6166شهابی، محمود.)

: انتشارات ذوی چا. قم. بیمعجم المصطحات و الالفاظ الفقهیهق(. 6134شهرکانی، ابراهیم اسماعیل.)

 القربی.

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم.4. چحقوق مدنیق(. 6161طاهری، حبیب الله.)

 . تهران: مکتبه المرتضویه.3. چالمبسوط فی فقه الامامیهق(. 6316طوسی، محمد بن حسن.)

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.1. چتهذیب الاحکامش(. 6311طوسی، محمد بن حسن )

. قم: مؤسسة 6. چمسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلامق (.  ه 6163عاملی )شهید ثانی(، زین الدین .)

 المعارف الإسلامیة. 

 چا. قاهره: بی نا.. بی معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیةتا(. عبد المنعم، محمود عبد الرحمن.)بی

 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.المتعلمین ةتبصرق(. 6166علامه حلی، حسن بن یوسف.)

 .  قم: مؤسسه آل البیت.6ء. چتذکرة الفقهاق(. 6161ـــــــــــ .)

 چا. تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی.. بیآیات الاحکامش(. 6314عمید زنجانی، عباسعلی.)

 .()صچا. بیروت: دار الرسول الاکرم. بیقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفق(. 6161الغدیری، عبدالله.)

 . قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.6. چمفاتیح الشرایعتا(. فیض کاشانی ، محمد محسن.)بی

 چا، بیروت:مکتبه العصریه.. بیمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرق(. 6161فیومی، احمد. )

 تهران: دارالکتب الاسلامیه..  1. چقاموس قرآنق(. 6164قرشی ، علی اکبر. )

 قاهره: مطبعة الجمالیة.چا. . بیبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعق(. 6346کاسانی، علاءالدین.)

 . نجف اشرف: مطبعة الاداب.6چالنور الساطع. (. 6316کاشف الغطاء نجفی، علی بن محمد.)

 چا. تهران: نشر مرتضوی.. بیمسالک الافهام الی آیات الاحکامش(. 6311کاظمی، جواد بن سعید.)
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.کویت: مؤسسه غراس 6. چغایة المنتهی فی جمع الاقناع و المنتهیق(. 6141الکرمی، مرعی بن یوسف.)

 للنشر و التوزیع.

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.4. چمرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسولق(. 6141مجلسی، محمدباقر.)

راث چا. بیروت: دار احیاء الت. بیالهدایه فی شرح البدایة المبتدیتا(. مرغینانی، علی بن ابی بکر. )بی

 العربی.

 نا.چا. قم: بی. بیمجموعه آثارتا( . مطهری، مرتضی. )بی

 حاشیة المغربی علی نهایة المحتاج الی شرح المنهاج.ق(.6141الرزاق.) مغربی رشیدی، احمد بن عبد

 چا. بیروت: دار الفکر للطباعة.بی

 چا. تهران: کتابفروشی مرتضوی.. بیزبدة البیانتا(. قدس اردبیلی، احمد.)بیم

 .  قم: انتشارات اسلامی.6.چمجمع الفائدة و البرهانق(. 6143ــــــــــــ .)

تحلیل ادله مشروعیت (. »6144مؤمنی ، عابدین؛ ایزدی فرد، علی اکبر؛ درویشی شاهکلایی، حمید.)

ماره ش فصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب،، دو «حربیتوافق با کفار مستکبر غیر 

 .466-411اول، دوره چهار، ص

. بیروت: دار احیاء التراث 6. چجواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامق(. 6141نجفی، محمد حسن.)

 العربی.

 ف اهل البیت.. قم: مؤسسه آیت الله بروجردی لنشر معار6چ الاصول.(. 6314نجم آبادی، ابو الفضل. )

 جا: ادارة التطویر و البحوث.. بی6. چالفتاوی الاقتصادیةق(. 6143ندوة البرکة فی الاقتصاد.)

بیروت: دار البشائر الاسلامیه  .1المسائل المنثورة)فتاوی الامام النووی(.چق(. 6166النووی، یحیی.)

 للطباعة.

.  مصر: دار 6الموسوعة الفقهیة. چ(. ق6141-61441وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیه بالکویت.)

 .الصفوة

. قم: 6. چ)ع(موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیتق(. 6143) هاشمی شاهرودی، محمود.

  مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی.

 


